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 “زهرה و منوچهر “ شاهرخ مشكیנ قلم  و  
 )٢٠٠٣ ، نشریه نیمروز، ژאنویه سایتهای گویا و روشنگریچاפ شدה در ( 

  
 نیلوفر بیضایی

 
 )אقتباس אز شكسپیر( אیرج میرزא :متנ 

  شاهرخ مشكیנ قلم:كارگردאنی 
  فرید فدوی:אجرאی موسیقی

  دریا دאدور:آوאز
 لله بهادری ، صدرאلدیנ زאهد ، شاهرخ مشكیנ قلم عزیز א:بازیگرאנ 

 
 אیנ نمایש تاكنوנ در پاریس ، هلند و فرאنكفورت אجرא شدה و •

 .صحنه خوאهد رفت   بزودی در شهرهای كلנ ، لندנ و אستكهلم نیز بروی   
 

 “زهرה و منوچهر“אیرج میرزא و : پردה אول
 

و رאز موفقیت אو در  “ נ شاعر زماנ ماست شیریנ سخنتریנ و گشادה زباנ تری  “אیرج میرزא  بقولی  
با אینهمه آنچه شخصیت هنری אو رא برجسته می سازد ، شهامت و بی   . سادگی و سادה گویی אש 

پروאیی אوست در نقد نابسامانیهای אجتماعی چوנ جهل ، تعصبات مذهبی، خرאفات و همچنیנ         
روطه אست و روحیه ی عدאلت        אیرج شاعر عصر مش     . بیاנ وضع نامطلوب زناנ در جامعه  אیرאنی        

אز אیנ منظر . جو و آزאدیخوאה و و نگاה مدرנ و تجددگرאیש جا به جا در آثارש بازتاب می یابد    
 . می توאנ آثار אیرج میرزא رא تجلی بخש آرزوهای بزرگ ترقیخوאهاנ زماנ نیز دאنست        

، به    ) אز אساطیر یونانی  ( “ ونوس و آدونیس  “رא אیرج אز منظومه ی     “ زهرה و منوچهر  “موضوع مثنوی  
با وجود אینكه متנ در بسیاری אز جاها ترجمه ی كلمه           . نوشته ی ویلیام شكسپیر برگرفته אست       
میرزא در پردאخت روאل دאستاנ به مخاطب אیرאنی نظر    به كلمه ی אثر نامبردה אست ، אما אیرج  

هرה و منوچهر ، حكایت   ز . دאشته و אز همیנ رو دאستانی مستقل אز אثر شكسپیر خلق كردה אست   
منوچهر بدنبال نشاנ    . אست   ) جوאنی رزمجو وزمینی      (به منوچهر   ) אلهه ی آسمانی   (“ زهرה“عشق 

زهرה אما مصمم אست تا منوچهر        ! “مكر زناנ “و فرאری אز    “ شغل نظام “رزمی אست و جاה و مقام در      
 :            زهرה كه خطاب به منوچهر  بشنویم אز زباנ   . منصرف كند و אو رא با عشق آشنا     “ شغل نظام  “رא אز 

         گفت  كه  آה  אی پسر سنگدل              אی زدل سنگ تو خارא خجل      
         مادر تو گر چو تو مناعه بود              هیچ نبودی تو كنوנ در وجود    

 ...ید          אی  عجبا  آنكه ز  زנ آفرید               چوנ ز زנ אیנ گونه توאند بر    
 

 :یا در جای دیگر 
          

          عشق كه نبود، تو به تنها گلی            عشق كه شد هم گلی هم بلبلی     
          عشق به هر دل كه كند אنتخاب            همچو رود نرم كه در دیدה خوאب     
 ...         عكس تو در چشم مנ אفتادה אست         مستی چشم مנ אز آנ بادה אست       

 
אما بر خلاف אكثر دאستانهای אیرאنی ، אیנ عشق یכ عشق آسمانی و عرفانی نیست، بلكه عشقی                

، رشته ی     “  زهرה و منوچهر  “در . אست زمینی و אنسانی و در عیנ حال سرشار אز طنز و شیرینی      
 زנ אست تا درونש رא و حسهای نهانש رא به صرאحت و جسورאنه بر زباנ         -سخנ دردست زهرה  

در אینجا عشق زهرה كه سرאسر عشق به زندگی אست در مقابل روحیه  جنگجوی منوچهر                 . دبیاور
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تو  “و “ سر بزیر “زهرה شخصیتی نا متعارف אست كه بر خلاف تصویر رאیج אز زנ           . قرאر می گیرد  
یعنی نه منفعل אست و نه معشوق  . ، جسور אست و در كاررسیدנ به یگانگی با معشوق   “ سری خور

زباנ تصویری و אروتیכ ، در عیנ حال طنز سرشار אز ذوق        . عل אست وهم عاشق ، بلكه هم فا
شاعرאنه كه خاص אیرج میرزא אست ، بدوנ אینكه در دאم سطح گرאیی אفتد ، با نگاهی مدرנ و               

نوشت   )   ש ١٣٠٤(ثر رא אیرج در سال آخر عمر خویש    אیנ א . كاملا אمروزی در هم آمیخته אست   
باقی   “ زهرה و منوچهر “با אینهمه آنچه אز  . اנ رساندנ آנ אز دنیا رفت     ومتاسفانه پیש אز بپای  

 .ماندה אست ، برאی אدبیات معاصر אیرאנ گنجی گرאنبهاست      
 : زנ به پایاנ می بریم ، آنجا كه می گوید   -پردה ی אول رא با چند بیت دیگر אز زباנ زهرה   

         
 شاعر و نقاש و نویسندה אند   روی زمیנ هر چه مرא بندה אند                ... 

        گاה  كمال א لملכ  آرم   پدید                روی صنایع كنم אز وی سفید      
        گاה به خیل شعرא لج كنم                    خلقت فرزאنه ی   אیرج  كنم        
        تار دهم در كف درویש خاנ               تا بدمد بر  بدנ  مردה  جاנ     

  گاה زنی  همچو قمر پرورم                 در دهنש تنگ شكر پرورم             
        مנ  كلنل رא  كلنل  كردה אم                  پنجه ی وی رهزנ دل كردה אم     

 ...       خوאهم אگر بیש لوندی كنم                 مفتضحש چوנ بز قندی كنم     
 

 
 “رزهرה و منوچه“אجرאی نمایشی : پردה ی دوم  
 
 

. همانطور كه پیש אز אیנ نیز אشارה كردم ، متנ אیرج میرزא ، متنی אست بسیار با אرزש و ماندنی     
אما آنجا كه متנ אدبی قرאر باشد بصورت تءاتر در آید و روی صحنه אجرא شود ، אرزש متנ ، אمری                       

ز بهتریנ آثار   א“ بد“كما אینكه بارها و به تجربه دیدה אیم كه چگونه كارگردאناנ     . אست ثانوی  
אدبی و نمایشی ، بدتریנ آثار صحنه אی رא ساخته אند و متقابلا نیز شاهد كار كارگردאناנ      
توאنایی بودה אیم كه אز آثار متوسط و گاה ضعیف אدبی و نمایشی ، آثار صحنه אی با אرزש و قابل                      

 . تعمقی ساخته אند 
خلاقیتی    . ر كاری خویש مسلط باشد  كارگردאנ خوب در وهله ی אول كسی אست كه بر كلیه ی אبزא    

كه    . بی אنتها در آفرینש تصویر دאشته باشد و دאنشی گستردה در تمام شاخه های هنر نمایש          
تفكری مدرנ و نا متعارف و ذهنی جویندה و منقد دאشته باشد و توאنایی درنوردیدנ مرزها و     

نتخاب متנ بكار گیرد و روح     كه אیנ غریزה رא در א  . چارچوبهای تنگ رאیج در ذهنهای روزمرה رא    
كه بدאند آرشیتكتور صحنه یعنی چه، معنای موسیقی در نمایש چیست ،   . زماנ خویש بشناسد 

معنای نور چیست كه كار با بازیگر و אستفادה אز حدאكثر توאناییهای אو رא بدאند ، كه توאزנ               
كار گیرد كه گاה حاضر     صحنه بشناسد كه بدאند هر شاخه ی هنری رא چگونه و تا كجا لازم אست ب         

باشد ناب تریנ אیدה هایש رא ، אگر در جهت كار نباشد ، حذف كند ، كه چوנ در بازی شطرنج در        
אز אیנ منظر شاید بشود كارگردאنی تءاتر رא به     . هر قدم به چند قدم جلوتر نیز אندیشیدה باشد  

 . رهبری אركستر تشبیه كرد  
אرزש باشد و هم پردאخت نمایشی و كارگردאنی آנ و در     אیدה آل تریנ شكل אیנ אست كه هم متנ با

אیנ میاנ نقש بازیگر رא نباید نادیدה گرفت كه همرאה با متנ و كارگردאنی ، یكی אز אركاנ אصلی               
“ دگر“هر چه بازیگری در كار خود مجرب تر باشد ، توאنایی بیشتر در    .  تءاتر محسوب می شود 

د، هر چه جهاנ حرفه אی بازیگر گستردה تر باشد، بدנ         شدנ و دگردیسی در جهت نقש دאشته باش     
معنا كه شیوה های گوناگوנ بازیگری آموخته باشد، صدאیש رא تربیت كردה باشد ، אنوאع حركت و      
كار با بدנ و رقص بدאند ، توאنایی אستفادה ی همزماנ אز همه ی אیנ تكنیكها رא در كار دאشته       

های كسالت بار و فرسایشی دאشته       “ منم“ “منم “ گذشتנ אز باشد ، هر قدر توאنایی بیشتری در در   
باشد وهر چه بیشتر بتوאند خود رא و توאناییهای خود رא در אختیار كار قرאر دهد،אمكاנ אستفادה               

 . אز خلاقیتש در كار بیشتر אست و نتیجه بهتر و پر بارتر خوאهد شد      
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بگماנ مנ نمایש     . ی طولانی روشנ شود    تا علت آوردנ אیנ مقدمه     “ زهرה و منوچهر  “بازگردیم به   
تا حدود زیادی אز مشخصه های بالا برخوردאر אست و رאز موفقیتש در همیנ                “ زهرה و منوچهر “

 . אست 
یכ كارگردאנ متوسط شاید برאی هر نقש به جستجوی بازیگرאنی می رفت كه دقیقا با هماנ   

به بازسازی طوطی   אشته باشند و تنها ویژگیها كه אیرج در مثنوی אש אز آنها می گوید ، سنخیت د
אما شاهرخ مشكیנ قلم   . شاید هم كار متوسطی אز آب در می آمد. می پردאخت وאر یכ متנ خوب 

نقشی كه آنچناנ بدאנ باور      . بازی می كند   “ زهرה “אو خود در نقש    . در אیנ كار چه كردה אست    
د ، تماشاگری كه در آغاز هاج و     دאرد و آنچناנ بدאנ عشق می ورزد كه وقتی وאرد صحنه می شو 

خانم، زנ אست یا مرد ، پس אز گذشت چند دقیقه אز بازی ،          “ زهرה“وאج אیנ سوאل אست كه אیנ     
جنسیت بازیگر برאیש فرقی نمی كند و شاهرخ رא در نقש زهرה آنچناנ باور می كند ، كه شیفته                    

 ، غرور زنانه ، حس      جذאبیت، دلربایی   . ی لحظه به لحظه אز حضور صحنه אی אש می شود      
אنتقامجویی ، אینها همه و همه آنچناנ قابل باور بازی می شود ، كه لحظه אی به زנ بودנ             

رאیج در فرهنگ     “ زנ پوש“چرא؟ چوנ بازیگر نقש زهرה   . شכ نمی كنیم“ زهرה“بازیگر نقש  
بازی    در حقیقت نقש زנ حذف شدה ی نمایشهای باستانی رא    “ زנ پوש“. نمایشی אیرאنی نیست  

بودה אست   “ ناقص אلعقل  “می كردה ، منتها אز نگاה كاملا مردאنه ی خود و كارש مسخرה كردנ زנ              
شاهرخ به هیبت زنی در می آید كه به אو         . אما شاهرخ چه می كند       . با אستفادה אز ظاهری زنانه     

عشق می ورزد، شاهرخ به بخש زنانه ی وجود خود و به آנ بخש زنانه ی هستی אحترאم می             
ذאرد ، وאضحتر بگوییم ، آנ رא چناנ می پرستد كه در بازی آנ تماشاگرש رא نیز بدیנ پرستש                    گ

بودנ صحنه אی خود نه تنها אبایی ندאرد، بلكه אز אیנ زנ موجود فرא       “ زנ “شاهرخ אز  . وא می دאرد 
  هم (אنسانی و فوق אلعادה جذאب و در عیנ حال مغرور ، موجودی سحرאنگیز می سازد و تماشاگر              

كه با دهاנ باز و با نگاهש لحظه لحظه ی حضور صحنه אی אو رא با ولع می بلعد،        ) زנ و هم مرد
شاهرخ     ! شاید ندאند كه אیנ جادو و אیנ خدאگونگی ، جادوی صحنه אست و شاهرخ جادوگر صحنه              

جادوگر كه با قدرت بی نظیر بدنی אש و در شناخت و تسلط بی אنتهایש אز نشانه ها در نمایש                   
لحظه به لحظه جزء به جزء بدنש در حركت אست و حتی אگر متנ شعر אیرج رא هم نمی گفت ،          ، 

. بدوנ كلام می توאنست تכ تכ فرאز و فرودهای متנ رא كلمه به كلمه با زباנ بدנ منتقل كند       
 ) توجه كنید به پردה سوم (

נ אست، بازیگری كه با     صدرאلدیנ زאهد كه אز بازیگرאנ و אستادאנ دهه ی چهل و پنجاה تءاتر אیرא         
وجود سנ نسبتا بالا ، همچناנ אز چابكی و אنعطاف فوق אلعادה ی بدنی برخوردאر אست ، در نقש         

بازی می كند و  )  ساله אست و بسیار خوبرو  ١٦كه در شعر אیرج میرزא نوجوאنی   (“ منوچهر“
زאهد موفق می   . چندאנ نیز بر زیبایی چهرה אש تاكید نشدה אست. برخلاف آنچه در متנ می آید 

تمامی عناصر كمیכ אیנ كارאكتر رא كه گاה אز تضاد میاנ متנ و            “ منوچهر “شود در אجرאی نقש   
مثلا آنجا كه אز خوبرویی و كم سנ و سالی منوچهر صحبت می شود ، رو به       (صحنه نشات گرفته   

، یعنی     “ چهر منو“و گاה אز تضاد موجود در شخصیت      ) تماشاگر بر می گردد و به אو چشمכ می زند     
אز یكسو אصرאر אحمقانه אש بر جنگ آوری و رزمجویی و אز سوی دیگر ناتوאنی אש در مقابله با                       

 .، بخوبی منعكس  كند “ زهرה “دلفریبی 
 سالگی در نقש     ٧٦عزیز אلله بهادری یكی אز قدیمی تریנ بازیگرאנ تءاتر אیرאנ ، אینכ در سנ         

پردה  “و “ نقالی “אو در بازی خود אز عناصر       . ندאیرج میرزא كه هماנ رאوی אست ، بازی می ك         
با مهارت تمام بهرה می جوید و با صدאی گرم و صمیمی אש ، حسی گرم و دلنشیנ به      “ خوאنی

به شخصیت زנ دאستانש      ) بهادری(در طول بازی نیز نگاה مهر آمیز אیرج میرزא  . صحنه می دهد 
دل كردנ یכ نگاה ، אز رאبطه ی אیندو یכ  یعنی زهرה و گفتگوهای گهگاה و كوتاה یا حتی رد و ب

אنگار كه در آغاز نقש زهرה و منوچهرה بر پردה    . אرتباط بسیار زیبا و אنسانی ساخته شدה אست   
אی ترسیم شدה باشد و با آوאی نقال یا رאوی ، אیندو אز نقש پردה אی به אنسانهای زندה بدل شوند   

 .  روح زندگی و نشاط رא در ما بدمند و مسخماנ كنند    ، אز پردה پا بر صحنه بگذאرند و زندה شوند و    
אستفادה אز אیנ تضاد در نقشها אز یكسو به گستردה تر شدנ مفهوم نمایש אز عرصه ی אرتباط        
محدود زهرה و منوچهر به جهاנ گستردה ی دو نیروی زنانه و مردאنه كمכ می كند و אز سوی دیگر           

د و محتوא رא با وجود אمروزی بودנ به مسءله ی אنساנ            אبعاد مكاנ و زماנ رא بكلی در هم می ریز       
 .در عیנ حال به نشاط و طنز صمیمی فضای نمایש یاری می رساند        . אمروز بدل می كند 
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در زهرה و منوچهر بازیگرאנ سه نسل تءاتری در كنار یكدیگر حضور پیدא می كنند و هریכ بسهم               
 .אز تجربه، دאنש و توאنایی    خود چیزی به وאقعه ی صحنه אی אفزودה אند ، چیزی      

אست با بیشتریנ بازدה كه بر تاكید عنصر  ) حدאقل(نكته ی دیگر در صحنه آرאیی می نی مال 
אنتزאع در نمایש صحه می گذאرد و ذهنیت تماشاگر رא در تجسم و پذیرفتנ عنصر بازی می      

جا אنجام می شود و  روی صحنه فقط یכ پارאوאנ می بینیم كه ورود و خروج زهرה אز آن    . گسترאند 
همچنیנ یكی دو نشانه ی زیبای نمایشی مثل بالهای زهرה یا كاغذهای طلایی كه نشانه ی پیام             

جلوی    . پای گذאشتנ زهرה بر كرה ی خاكی אست یا ترכ آנ ، אز آنجا بر صحنه فرو می ریزند     
ندلی   صحنه در سمت رאست אیرج میرزאست كه پشت یכ میز نشسته אست و جلوی پارאوאנ یכ ص         

كه منوچهر در آغاز روی آנ و پש به ما نشسته و در پایاנ نیز به هماנ حالت آغاز بازمی گردد          
بجز אینها هر אبزאری كه אز آנ سخנ می رود نمایש دאدה می شود و ما وجود آنها رא باور می                    . 

 صندلی   وجود تیر و كماנ منوچهر رא همانقدر باور می كنیم كه وجود אسبی رא كه אیرج به       . كنیم
و אیנ یعنی نزدیכ شدנ به    . אש بسته و بند آנ אز صندلی باز می كند و به منوچهر می سپارد     

 .معنای ناب نمایש 
אستفادה אز طرحهای آهنگهای آشنای موسیقی در جاهایی אز نمایש و شكستנ آנ توسط وאقعه ی               

كه هر تכ طرح     چرא . صحنه אی، یكی אز موאرد بجای بكار گیری موسیقی در جهت نمایש אست          
آشنا برאی لحظه אی ما رא بدنیای متعارف و روزمرה ی ذهنماנ می برد و بعد بلافاصله آנ رא می                

 . شكند و رאهی دیگر بما پیشنهاد می كند 
אستفادה אز نور نیز در אیנ نمایש به حدאقل رسیدה אست و نور عمومی در میانه ی نمایש بیكبارה                  

به رقصی    ) شاهرخ �(و آبی می شود و אیנ آنجاست كه زهرה    می شكند و تبدیل به یכ نور سبز    
دیگر אست   “ شوכ“אفسانه אی می پردאزد و تماشاگر رא آنچناנ غافلگیر می كند كه אثرש چوנ یכ    

تماشاگری كه بی אرאدה در طول אجرאی نمایש بارها و بارها با شوری بی אنتها و אز شدت وجد   . 
. ی كه پس אز پایاנ نمایש خوشبخت אست و سرאپا عشق         تماشاگر . كف می زند ، فریاد می زند   

كه زنانש سربلند و مغرور به زנ بودנ خویש אز سالנ بیروנ می روند و مردאنש دنیای ذهنی     
پس אز پایاנ نمایש، אیנ زناנ و مردאנ      . شاנ وسیعتر و نگاهشاנ به زנ אحترאم آمیزتر شدה אست   

آنها می   . ه جادوگر صحنه رא،  شاهرخ رא ببینند     عاشق، منتظرند تا بازیگرאנ رא و پیש אز هم   
خوאهند سرאنجام ببینند، אو زנ אست یا مرد ، چگونه رאה می رود ، چگونه حرف می زند، چگونه             

خدאیی بی جنسیت كه حماقت برخی رא بدאنها یادآور شدה و  ! می خندد אیנ خدאی صحنه 
 ...אرزشهای برخی دیگر رא بدאنها شناساندה     

 
 شاهرخ مشكیנ قلم: ر پردה ی آخ 
 

אیנ قسمت رא كه فینال אیנ نقد אست ، بدیנ دلیل به متנ אفزودה אم كه برאی خوאنندה روشנ شود،         
شاهرخ مشكیנ قلم ، همینطور دیمی یا صرفا بدلیل אستعدאد خدאدאدی نیست كه بدیנ درجه אز                

אینكه  . بنامم“  صحنهجادوگر “توאنایی و تسلط صحنه אی رسیدה تا مנ معمولا خردה گیر، אو رא    
אینكه هیچ  . روشנ شود پشت אینهمه توאنایی چقدر تلاש و سختی كشیدנ و آموزש نهفته אست   

 . به ثمر نمی رسد “ نو“  مادאم אلعمر برאی آموختנ     عدאدی بدوנ آموزש و بدوנ كنجكاوی   אست
אز هماנ    طبق گفته ی خودש    .  در تهرאנ אست    ١٩٦٧شاهرخ مشكیנ قلم متولد ماה آوریل سال        

كودكی و אز زمانی كه بیاد می آورد رقصیدה אست و همیشه هم אصرאر دאشته ، هر موسیقی رא تا         
אو با موسیقی سنتی بزرگ شدה ، אما آنچه אو رא             . אنتها برقصد و אینكه همه حوאسشاנ به אو باشد       

 شدה אست   بیש אز موسیقی بخود جلب می كردה ، אشعاری بودה كه بهمرאה אیנ موسیقی خوאندה می   
كشف אینكه     . همیנ كنجكاوی ، אو رא به سوی אدبیات فارسی كشاندה אست و بخصوص بسوی شعر            . 

حس نهفته در پس אیנ كلمات چیست و אینكه אو چگونه می توאند אیנ حس رא درر قص منعكس    
 به فرאنسه رفته אست و در پاریس در رشته های تاریخ هنر و تءاتر تحصیل      ١٩٨٤در سال  .  كند

خودש می گوید كه آموختנ تءاتر ، مفهوم رقص رא برאی אو بكلی تغییر دאدה אست و      . كردה אست 
در دورה ی پایانی     . אز طریق تءاتر آموخته كه چگونه رقص رא אز حركت به پیام و صدא تبدیل كند              

تحصیلש كه روی تزש با موضوع درאم و אساطیر یوناנ كار می كردה אست، به توصیه ی یكی אز                   
. تادאنש بدیدנ كاری אز آریاנ موشكیנ ، یكی אز مهمتریנ كارگردאناנ تءاتر قرנ بیستم می رود  אس



 5 

شاهرخ دنیایی رא كه אز كودكی در ذهنש متصور بودה در تءاتر آریاנ موشكیנ بازمی یابد و در               
  ٢٠٠٠אو אز میاנ   . یכ دورה ی دوماهه ی آزمایشی אنتخاب بازیگر موشكیנ شركت می كند         

 نفر دیگر אنتخاب می شود و در ٨، بهمرאה ) كه باید هم بازیگر می بودند و هم رقصندה (متقاضی 
 .  وאرد گروה آریاנ موشكیנ می شود    ١٩٩١سال 

موشكیנ אز    . אز آنهنگام سخت تریנ و در عیנ حال پر بارتریנ دورה ی كاری אש آغاز می شود   
شاهرخ دورה های       . ق تعلیم ببیند   بازیگرאنש می خوאهد كه در تمام شاخه های رقص و نمایש شر           

، رقص و نمایש هند مثل “ توپنگ“و “ باریس“آموزشی رقص رא در رقصهای نمایشی אندونزی مثل    
در طی شש سال      . می گذرאند “ تءاتر نو“و “ كابوكی“و همچنیנ ژאپנ مثل  “ كاتاكالی “ و “ كتכ“

در אسطورה ی   “ آتنا“ نقש  אولی بازی در . همكاری با موشكیנ، در سه نمایש אو بازی می كند    
 بازی  ٩١ی آشیل و אرویپید אست كه در سال  “ آتریدی ها“אز مجموعه ی “ אومنیدها“آفرینש  بنام 

به نوشته ی هلנ سیكسو، نویسندה ی   “ شهر پیماנ شكנ“دو سال بعد در نمایש   . كردה אست  
“ آپولو “אی عشق یا  خد“و “ خدאی شب “فمینیست فرאنسوی و بكارگردאنی آریاנ موشكیנ در دونقש    

مولیر אست كه شاهرخ     “ تارتوف “بازی می كند و آخریנ همكاری אو با موشكیנ ، بازی در نمایש  
 . بازی می كند ” تارتوف “در آנ در نقש  

رא درست    “ نكیسا “كمپانی رقص  . پس אز אیנ دورה دوبارה به رقص روی می آورد و אساطیر אیرאنی        
چوנ شاگردאנ אیرאنی     . انه فقط אروپایی ها در آנ ماندند    می كند كه به گفته ی خودש ، متاسف   

بهر حال شاهرخ    . نا مرتب می آمدה אند و دیسیپلیנ كاری ندאشته אند  بسیار بی نظم بودה אند و 
موفق می شود تا هماנ حس אیرאنی رא به رقصندگانש كه شاخه های مختلف رقص می آیند،                 

سهرאب و  “و “ هفت پیكر“، “ خسرو و شیریנ “ אز جمله  منتقل كند و با همیנ گروה چندیנ كار رقص
אو تاكنوנ در فستیوאلهای مختلف رقص و   . رא كار و אجرא كند  “ رویای یכ شب אیرאنی“و “ گردآفرید

در باغ جכ لاریسوנ در نیویورכ شركت كردה و نام אو            “ شب صوفی  “تءاتر بیנ אلمللی  و همچنیנ    
زهرה و منوچهر ، אولیנ نمایشی אست        . شناخته شدה אست  برאی جامعه ی تءاتری فرאنسوی، نامی      

 سال پیש خوאندה و אز هماנ    ١٥متנ رא . كه شاهرخ برאی אیرאنیاנ و بزباנ فارسی كار می كند     
 .موقع وسوسه ی אجرאی صحنه אی آנ رא در سر دאشته אست        

 אجازה   .با شاهرخ یכ گפ مفصل تءاتری زدה אم كه در كتاب نمایש جدید بچاפ خوאهد رسید             
قدر حضور هنری אو رא بدאند ، אیנ نوشته رא     بدهید با אیנ آرزو كه جامعه  אیرאنی خارج אز كشور     

 : با صحبت آخر شاهرخ در گפ تءاتری ماנ به پایاנ ببرم كه می گوید      
شاید مشكل بسیاری אز هنرمندאנ אیرאنی אیנ باشد كه خودشاנ رא به یכ شاخه ی هنری كه               ... “

אیנ دقیقا روی   ! دה אند، محدود می كنند و فكر می كنند همه چیز رא می دאنند   در آנ تحصیل كر 
مנ همیشه به شاگردאנ رقصم می گویم ، بروید و همه ی شاخه              . صحنه می شود نقطه ی ضعف    

چوנ هر رقص ،  یכ یا چند نقطه אز بدנ رא بكار می گیرد و شما باید        . های رقص رא یاد بگیرید  
خود مנ هم אیנ كار رא كردה     . .  تاנ رא به אرאدה ی خود به حركت در آورید    بتوאنید  جزء جزء بدن 

مثلا مנ با وجود אینهمه آموزש كه دیدה אم، وقتی به אولیנ جلسه ی . אم و هنوز אدאمه می دهم 
منی كه فكر می كردم، بدنم آنقدر قوی و      . كلاس رقص بومی آفریقایی رفتم ، تمام بدنم گرفت       

مهمتریנ نكته אیנ . خدאگونه אست ، دیدم در مقابل كار آفریقایی ها هیچم تعلیم دیدה و حتی 
هر قدر هم بیشتر بیاموزیم،     . אست كه تءاتر و رقص یعنی آموزש، آموزש و باز هم آموزש   

 “.אنعكاسש رא روی صحنه بیشتر می بینیم   
 
 
 
 

 ٢٠٠٢ ژאنویه  ٣                                    


